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  *مذاق شريعت

  **اين محمود حكمت

  دهيچك
 دانـش اصـول     . خداونـد اسـت    يعي تشر ارادة يمقررات در فقه اسلام     اعتبار احكام و   يمبنا

ن ي ـد و از اي ـ شـارع را مـنقح نما  ة به اراد يابي دست ي كل ي راهها ، ادله يكند با بررس   يفقه تلاش م  
 فنون  يريكارگه   معتبر و با ب    ةنابع و ادل  ن م يهان با استفاده از ا    يفق.  كند يق منابع فقه را طراح    يطر
 ، وجود نـدارد   يحيل صر ي به احكام گاه دل    يابي دست ي برا .ابندي  مي  دست ير به احكام شرع   يتفس
  احكـام و   ة بلكه گاه حكم را با توجـه بـه مجموع ـ          ،كند  نميل بر نبود حكم دلالت      ي نبود دل  يول

 از يك ـيا مذاق شـارع   يعت يمذاق شر .دست آورد ه  توان ب   مي  قانونگذار ةيرو ع و يدستگاه تشر 
عت بـه  ي مـذاق شـر  .ح در ادله وجـود نـدارد  ي به احكام است كه به صورت صر يابي دست يراهها

 اصـطلاح  يكند با بررس  مي حاضر تلاش  ةنوشت. هان وجود دارد  ي فق يها صورت مكرر در نوشته   
 يهـا  وهيآن، ش ـ يستي ـل چي ـ و بـا تحل بدايعت دست يبه مفهوم مذاق شر آن يو كاربردها مذاق  

  .دي و موارد كاربرد آن را  مرور نماكند يررس ب به مذاق رادستيابي
  .ي حقوقة، قاعديعت، اصول حقوقي، مقاصد شر فقه، ادله،عتيمذاق شر: يديواژگان كل

                                                        
است كه به سفارش شوراي فرهنگي اجتمـاعي زنـان   » فقه و حقوق خانواده و فلسفة آن«اين مقاله برگرفته از تحقيق      *

 بدين وسـيله    فقه و حقوق  فصلنامة  . ديشة اسلامي به انجام رسيده است     در گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و ان        
 .نمايد از شوراي مزبور كه موجبات چاپ اين مقاله را فراهم كردند، تشكر مي

 .)mahmoodhekmatnia@yahoo.com ( اسلامياستاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة **
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  مقدمه
 در  فقيهـان . اسـت  بـوده     تطـوراتى  ات خود شاهد تحـولات و     ي ح ةدر دور فقه شيعه   خ  يتار
 بـا اسـتناد بـه    )ع( با عـصر امامـان معـصوم   ي زمانيكي به خاطر نزد    فقه يريگ  شكل ةي اول ةمرحل

 يا در دوره. انـد   به صورت خلاصه و در قالبى شـبيه روايـت كـرده           اروايات اقدام به صدور فتو    
زده و   سائل فقهى دست  م فروعات   ة، به توسع   به فقه اهل سنت    كرد تطبيقى يفقيهانى با رو  گر  يد

 ن ي بـا اسـتفاده از چن ـ      شيخ طوسى از فقيهانى اسـت كـه       . ندا  به تحليل و بررسى احكام پرداخته     
 ي بـارز ة نمونةيم الفقه الامـا   يالمبسوط ف كتاب   . گذاشته است  يجاه   از خود ب   يعيآثار بد  روشى

  .ن عملكرد استيز اا
 ك سـو و   ي اصول فقه از     ةآنان با توسع  . ندوارد تحليل عميق گرديد   هان  يگر فق ي د ىا در دوره 

بـه   سائل،م ـعلاوه بر بيـان فروعـات        ينيب  دقت و روشن   ،ان با ظرافت  ينيشي از تراث پ   يمند هبهر
 ـ     . تحليل قواعد و نقد و بررسى آرا در آن باره پرداختند            دانـشمندانى   ةصـاحب جـواهر از نمون

 بـا مـتن     وى. بـه ايـن روش عمـل نمـوده اسـت           جواهر الكلام ارج خود    است كه در كتاب پر    
علاوه بر استناد به منابع  شان  ي ا .ق فقه پرداخته است   يل عم ي به تحل  ع الاسـلام  ئشراقراردادن كتاب   

 يهـا ي نوآوري داراياصـول   وي روش و اصـطلاحات فقه ـ  ة در حـوز   كرد تطبيقى يفقهى و با رو   
 برخوردار است بسيارت ي از اهميشناس  از اصطلاحات نو كه به لحاظ روش  يكي . است بسياري

 در  يب ـي مـذاق را بـه صـورت ترك        ة كلم ـ ي و .است» مذاق«اصطلاح  و ايشان آن را به كاربرده،       
 :27 ؛222 :24 ؛196 :15 ؛329 :2 ؛303 :1 ،1392 ،ينجف ـ(  شـريعت   مـذاق   چـون    ياصطلاحات

 :38؛  387 :27؛  152 :26؛  71 :18 ؛42 :6همـان،   (  مذاق فقـه   ،)387 :40 ؛6 :32 ؛310 :30 ؛217
 مـذاق   ،)370 :8 مـان، ه( ذاق قواعد شـريعت    م ،)49: 6همان،  ( مذاق اصحاب  ،)262 :39؛  358

ــه ــان، ( عام ؛ 337 :32؛ 73 :32؛ 345 :30؛ 180 :29؛ 373 :29؛ 176 :20؛ 385 :12؛ 115 :10هم
 و مـذاق خـصم    ) 228 :7همـان،   ( مذاق اهـل كتـاب     ،)433 :40؛  164 :38؛  389 :37؛  258 :36

  .كار برده استه ب) 358 :14همان، (
 ـاسـتفاده كـرده و بـه ا       حات  ايـن اصـطلا   طور مكرر از    ه  ز ب ي ن يهان پس از و   يفق  ـن طر ي ق ي

 صـاحب   .عه شـده اسـت    ي ش ـ يعت وارد گفتمـان فقه ـ    يخصوص مذاق شر  ه  ب اصطلاح مذاق و  
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دانـد كـه در      مـي اى   ازهانـد    را بـه  » مذاق شـريعت  « اهميت   ،ن اصطلاح ي به عنوان مبدع ا    جواهر
 ).195 :30همان، ( داند  مي»كند  مي روزىاوندمعرفتى كه خد« شريعت را عبارتى مذاق

 :سؤالاتى مطرح است» مذاق شارع«يا » مذاق شرع« اصطلاح بارةاكنون در 

ماهيت مذاق شارع چيست و چه نسبتى با قواعد فقهى، نظريه، اصول كلى حقوق و مقاصد                
 دستيابى به مذاق شريعت كدام اسـت؟ و كاركردهـاى آن در فقـه               ةشيو كند؟ شريعت برقرار مي  

 ؟اند ن استناد كردهكجاست و فقيهان در چه مواردى به آ

 .كند ميگيرى يپرا  قسمت بحث مذاق شريعت چندنوشتار حاضر در 

 چيستى مذاق شريعت. 1

» مـذاق  «ةصاحب جواهر براى اولين بار به صورت وسيع از كلم ـ          ،همان طور كه اشاره شد    
 ايـن   ةكـار بـرد و محوريـت هم ـ         تركيبى، اصطلاحات مختلفى را به     يهااستفاده كرد و با عبارت    

توان با فهم كلمة مذاق تـا حـدودى بـه اصـطلاح               بنابراين مي . است» مذاق «ة كلم ،لاحاتاصط
 ـي شرعة مذاق در ادلةاز آنجا كه كلم .يا مذاق شريعت نزديك شد   » مذاق شارع « كـار نرفتـه   ه  ب

در .  نمـود ياند بررس ـ  كه به آن استناد نمودهي كسان ة آن را در نوشت    ي بهتر است كاربردها   ،است
 . داشته  و به امورى اطلاق شده استيكاربردهاى مختلف» مذاق«ها  ن نوشتهيا

 ساعتى را نـام ببريـد كـه نـه     :پرسد  مي)ع(ابان در روايتى از امام باقر    : مذاق مستند به يك فرد    
 ةبار صاحب جواهر در  . آن ساعت فجر است   : فرمايد  مي )ع(امام. جزء شب و نه جزء روز است      

 :نويسد  مياين پاسخ

در نزد آنان از طلوع خورشيد بـوده        » روز«شود كه     مانند آن بر مذاق اهل كتاب حمل مي        خبر ابان و  
 .)228 :7، همان( استو ساعت فجر از شب و روز خارج 

 )ع(نكه چرا امـام   ي البته ا  .ر معناى لغت است   فرض د   مذاق به معناى يك پيش     ةبنابراين، كلم 
  اين است كـه     ديگر ةنمون . است يرگي پاسخ داده است سخن د     يبر مذاق پرسشگر به سؤال و     

 ة ناظر به حكم يـا قاعـد       ،شود كه مذاق   گاهى مذاق نويسنده يا صاحب فتوايى خاص مطرح مي        
 *.پذيرفته شده نزد شخص است

                                                        
 و اجراى آن را     پذيرفتهكه مورد اختلاف است،     را   شهرت    جبران ضعف روايت به    ايشان. 355 :1369آشتيانى،  : ك.ر *

 .مذاق گفته است
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همـان  . كار رفته است  به» مذاق عامه «در مواردى مذاق در تركيب      : مذاق مستند به يك مذهب    
صاحب جواهر در   .  مخالفت با عامه است    ،ضاردانيم يكى از مرجحات روايات متع       مي طور كه 

 در مثلاً.  يعنى حكمى با ديدگاه عامه موافق است،گويد  مي»مذاق عامه«گونه موارد سخن از    اين
ايـن حكـم    .  و حضور دو شاهد شرط شده است        دختر  رضايت ولى    نكاح  صحت روايتى براى 

 .)180 :29 همان،( شود  ميمطابق با احكام عامه است و لذا در جمع بين روايات طرح

 ـها  اى از ديـدگاه    همچنين در مواردى، هنگام بررسى فتاواى فقيهـان شـيعه، پـاره            خـاطر  ه  ب
 .مخالفت با روايات و مناسبت با مذاق عامه رد شده است

 :آمده استدر روايتى 

اشهدت االله و    الدار ثم انها زوجتنى نفسها و        معي في ان امرأة كانت    ): عليه السلام (الحسنانه كتب الي ابي     
 :تقول، فكتب ملائكته على ذلك ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما

 استر على نفسك و اكتم رحمـك  .ج متعة ببكريبولى و شاهدين و لايكون تزو      التزويج الدائم لايكون الا   
 .)146: تا طوسي، بي (االله

  ب جواهر صاح.  و حضور دو شاهد شرط شده استدر اين روايت براى نكاح رضايت ولى
  يعنى مطـابق احكـام فقهـى آنـان  و بـر             ، اين روايات بر مذاق عامه است      :نويسد  آن مي  ةبار در

 .اساس مصالح مرسلة اهل سنت بوده است

 مورد پـذيرش عامـه در برابـر         ة مذاق همان پذيرش احكام و ادل      ،گونه موارد  بنابراين در اين  
در  .)433 :40؛  389 :37؛  164 :38؛  337 :32،  همان: ك.ر( باشد احكام و ادله و اصول اماميه مي      
 ـاصول الاما «و  » المتجه على اصولنا  « عبارت   ،اين موارد، در مقابل مذاق عامه      كـار رفتـه     بـه » ةمي

گونه موارد احكام و اصول و قواعد پذيرفته شده در نزد مذهب             نتيجه اينكه مذاق در اين      .است
 .ذهب خاص وجود دارد كه بر حكم در آن ميلي صرف نظر از دل،خاصى است

خواهـد در برابـر     مي و فقيهاند  گاهى حكمى را مشهور فقيهان پذيرفته    :مذاق مستند به مشهور   
 شيخ انصارى در مواردى از مـذاق مـشهور اسـتفاده           مثلاً.  و آن را رد نمايد     كندگيرى   آن موضع 

 *.نظور وى حكمى است كه نزد مشهور پذيرفته شده استكند و م مي

                                                        
 هـذا كلـه علـى مـذاق         .»رفع مااضـطروا اليـه    «يصدق انه مضطر اليه فلايدخل فى عموم         فاذا كذب مع القدرة على التورية لم      « *

 .28 :1380شيخ انصاري،: ك.، ر»شهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار اليه حتى من جهة العجز عن التوريةمال
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اى احكام و لوازم گاهى به قدرى روشن است           ناسازگارى پاره  ):مذاق فقه (به فقه   مذاق مستند   
  .بنابراين مذاق فقه اشاره به احكام روشن دارد. كنند  ميكه از آن تعبير به خروج از مذاق فقه

ن ي با ا  .كند كه در نگاه صاحب مذاق روشن است        ي م يت از وجود حكم   ي موارد فوق حكا   ةهم
 .وجود داشته باشد م كه عناصر زيرييا شارع سخن بگويعت يم از مذاق شريانتو  ميينگاه هنگام

 . روشنى وجود داردةحكم يا قاعد. 1

 .استناد آن به شارع قطعى است. 2

 كتاب و سنت و اجماع و عقل      ةاين قاعده يا حكم مدلول صريح يا ضمنى منابع چهارگان         . 3
 بـه اسـتناد حكـم بـه         يل ضرورت ي وجود دل  ن نكته است كه با    يخاطر ا ه  د ب ين ق يوجود ا . نيست

 .ابدي ي ميا مذاق شارع وجود و عنوان مستقلي عت وين اساس مذاق شري بر ا.مذاق وجود ندارد

 ة زيـرا قاعـد    ،شـود   بخشى از مفاهيم و قواعـد اصـطيادى مـي          لي دل منظور از مدلول ضمنى   
 مانند  ،كند   كلى مي  ةاصطيادى مستند به احكام متفرقى است كه همه حكايت از وجود يك قاعد            

 اتـلاف را بنـا   ةاى بـه نـام قاعـد    روايات پراكنده در باب ضمان كه فقيهان از مجموع آنها قاعده         
اى كلـى بـه      رده و ضـابطه   ، يا با تنقيح مناط عناصر غيرضرورى از روايتى را حـذف ك ـ            اند  نهاده

 *.اند دست داده

در بـسيارى   . بيان شده است  گانه به صورت صريح و ضمنى در كلمات فقها           اين عناصر سه  
 ضرورى بـودن حكـم را بـه شـارع نـسبت              و  معلوم، مقطوع  ،از عبارات هنگام استفاده از مذاق     

 صاحب جـواهر در     شوند، مثلاً   اى از عبارات نبود دليل را متذكر مي        همچنين در پاره   **.دهند  مي

                                                        
 حال آنكه در مجـامع روايـى شـيعى چنـين            ،كند نقل مى » رغرعن ال ) ص(نهى النبى « روايتى با عنوان     مسالك مثلاً در    *

 الغـاى خـصوصيت     »نهى النبى عن بيع الغرر    «ايشان از روايت    : گفته شده در توجيه كلام شهيد     . روايتى وجود ندارد  
 .»نهى النبى عن الغرر«: و نقل به معنا گفته است بيع ةكرده است و با حذف كلم

ضرورة معلومية الوجوب   «: 195 :15 همان،نجفى،    : ك.ر: كند  مثلاً صاحب جواهر در مواردى به اين مطلب اشاره مى          **
يمكن دعوى العلم من مذاق     « :387 :40 ؛»الا ان المعلوم من مذاق الشرع خلافه      « :310 :30 ؛»فى مثله من مذاق الشرع    

   ».لة قطعية لان مذاق الشرع معلوم فيهـا       لكن المسئ «: نويسد  ي حكمى م  ةبار سيد مصطفى خمينى در   مرحوم آيت االله     يا   »الشرع
  ، »للعلم بـان مـذاق الـشرع بـرىء مـن هـذا النحـو مـن الكتـب           «: ويسدن  ي در جاى ديگر م    .348: 1418 خميني،   :ك.ر

 ـ      «: دنويس ي حكمى مةبار  امام خمينى نيز در  .473 :همان   » .املاتالمقطوع مـن مـذاق الـشارع عـدم امـضاء تلـك المع
 .113: 1، 1410خميني، 
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 .)329 :2نجفي، همـان،   (»وصيرد به دليل بالخص و ان لم«: نويسد  بعد از استدلال به مذاق مي     يموارد
 . فوق را يافتةگان توان عناصر سه همچنين با اتكا به موارد استدلال مي

 هاى استناد به مذاق شريعت  نمونه.2

يم اگر وجوب امرى    دان  مي همان طور كه   : وجوب هنگام شك در تحقق آن      بررسي شرط وجوب  
هنگام تحقق شـرط، وجـوب      مشروط به شرطى شده باشد، تحصيل آن شرط لازم نيست، بلكه            

 پس وجوب معلـق بـر       ،ع واجب است  ي فقهى، حج بر شخص مستط     ة در ادل  مثلاً. يابد  مي فعليت
همچنـين  . استطاعت شده است، در نتيجه بر شخص لازم نيست كه استطاعت را به دست آورد              

يـز  در اينجا ن  . ن برسد  به مقدار معي    موضوع زكات    يعلق بر اين است كه كالا     پرداخت زكات م  
ن حال اگر شخص در رسيدن كـالا بـه مقـدار معـي            . شخص تكليفى به تحصيل آن مقدار ندارد      

جو لازم است يا نـه؟ در اينجـا بعـضى قائـل بـه عـدم وجـوب                   و  ترديد داشته باشد، آيا جست    
م دانسته و آن را به مذاق شرع      مسلّ در اين موارد     جو را و   جست  صاحب جواهر وجوب   .اند  شده

 دهـد، لكـن از عبـارت بعـدى او           ي مذاق شرع توضـيح نم ـ     ةبار ند وى در  هر چ . دهد  مي نسبت
بـسيارى از واجبـات     « اگر چنين شناختى واجـب نباشـد          زيرا ،توان مطلب را به دست آورد      مي

 وجوب به شارع مـستند       و در اينجا به نظر صاحب جواهر حكم روشن است         *.»شود  مي اسقاط
 . هر چند در منابع فقهي نيامده است،است

 گاهى اقدامى مباح يا     : تلف اموال و جانها قرار گيرد      ةتواند وسيل   ل مباح، مستحب و واجب نمى     فع
 چـه   حكم اين مسئله اگـر .گردد مستحب و يا واجب است، اما انجام آن موجب تلف مال يا جان مي             

 **.شود كه چنين اقدامى جايز نيست  ميستفاده ولى از مذاق شارع ا،صراحتاً بيان نشده است

                                                        
 ةشك فلاوجوب للاصل و غيره، بل المعروف ايضاً عدم وجوب التصفي يعتبر فى الحكم بوجوبها العلم بالبلوغ نصاباً، أما لو« *

دمات الوجوب لايجب تحصيلها و لاتعرفهـا،        ان مق  هو نحوها للاختيار، بل عن المسالك لاقائل بالوجوب و وجه ذلك كلّ           
يناقش بان الاول مسلم بخلاف الثانى، ضرورة معلومية الوجوب فى مثلـه مـن مـذاق الـشرق و انـه لـيس مـراد                    دلكن ق 

اذ هو كمـاترى    ... ،  الوجوب اذا اتفق حصول العلم بوجود الشرط فلايجب حينئذ على من احتمل فى نفسه الاستطاعة مثلاً               
 .196 :15، نجفي، »كثير من الواجباتفيه اسقاط ل

 و ان كـان مباحـاً فـى    ]تلف الانفس و الاموال[يمكن دعوى العلم من مذاق الشارع بعدم جواز فعل مايترتب عليه ذلك           « **
 .328 :40  همان،،نجفي، »يكن الترتيب سببية أو علية نفسه أو مستحباً بل أو واجباً و ان لم
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 اگر كسى مالى را به ديگـرى        : ضمان در وديعه و امانات مشابه آن خلاف مذاق شارع است           شرط
 در ايـن  .شـود   مـي امانت داد، و او مجاناً آن را براى صاحب مال محافظت كند، امين محـسوب   

 مـال  ةدارنـد   نگـه ، زلزله از بين برود بر اثرمثلاًحالت اگر مال بدون تعدى و تفريط، تلف شود،         
توان در عقـد وديعـه بـر          مي حال سؤال اين است كه آيا     . اخت خسارت نخواهد بود   مسئول پرد 

م اگر مال در دسـت تـو تلـف شـد            ي به او بگوي   ان كه  شرط ضمان كرد با اين بي      ، مال ةدارند نگه
 روا  يين شـرط  گويـد چن ـ   صاحب جـواهر در اينجـا مـي        .مسئول پرداخت مثل يا قيمت هستى     
در اين مسئله دو نكتـه را بايـد در نظـر            . شود ن استفاده مي  نيست، زيرا از مذاق شارع خلاف اي      

دهـد و     دارنده امين است و عمل محافظت را به صورت مجاني انجام مي             يكى اينكه نگه   :گرفت
داخـت   شارع چنين كـسى را مـسئول پر        .باشد ديگر اينكه تلف مستند به تعدى و تفريط او نمى         

در . ف مـذاق شـارع عمـل كـرده اسـت          داند و اگر كسى شرط ضمان كنـد، خـلا          خسارت نمى 
، ينجف ـ: ك.ر( استناد كـرد  » المؤمنون عند شروطهم  «توان در اين صورت به عموم        حقيقت نمى 

 .)217 :27 همان،

 در )ره( امام خمينى  : آن ي آثار كفر و شرك به منظور تعظيم يا حب بقا          يعدم رضايت شارع به بقا    
 مـا از مـذاق      :نويـسد   مـي  داده و در اين باره    فتوا  ها  كتاب مكاسب محرمه به حرمت نقاشى از بت       

 آنهـا  آثار   ي آثار كفر و شرك براى تعظيم و دوستى بقا         يآوريم كه وى به بقا      مي شارع به دست  
 .) الف269: 1410، ينيخم (نيستراضي 

 . را لازم دانـسته اسـت  يطيت شـرا ي ـ افتـا و مرجع ي برا  خويى االله تآي :ط مرجعيت دينى  يشرا
، )همـان (  عقل ،)223 :همان(  عدالت ،)215 :1413 ،يزي تبر يغرو (بلوغ شان در شرط بودن     يا

 در) 346 :همـان (  و علـم   )240 :همـان (  نداشتن نقص دينـى و دنيـايى       ،)226 :همان( رجوليت
 .كند  مي به مذاق شارع استناد،ديمرجع تقل

 يابى به مذاق شارعدست. 3

 بـه  ؛به مبنا و احكـام نيـاز دارد       ستيابى به مذاق شرع بيش از هر چيز به ممارست و احاطه             د
با بيانهاى  ها  خصوص اينكه در فقه اسلامى احكام در قالب آيات و روايات، اجماعات و قضاوت             

 لسان قوانين نوشته نيست، بلكه محاوره و        ،تر اينكه لسان بيان احكام     ست، و مهم  مختلف آمده ا  
اسى و معـادگرايى در هـم       گو، سؤال و جواب، تبليغ و تربيت و اخلاق و حقوق، خداشن           و  گفت
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به همين خاطر ادعاى مذاق شريعت بيش از همه چيز به ممارست و عجين شدن               . آميخته است 
توان از مـواردى كـه از آن بـه           با اين حال مي   . ريعت نياز دارد   مختلف ش  يها  با معارف و حوزه   

ت از  اين موارد در حقيقـت گزارشـى اس ـ       . مذاق شريعت تشبيه شده است، نكاتى برداشت كرد       
 .آنچه در كلمات فقيهان آمده است

 استنتاج مذاق شريعت از طريق اولويت. 1ـ3

  يبـرا  مـثلاً    . اولويـت اسـت    ة شـيو  ،هايى كه از آن مذاق شريعت اسـتفاده شـده         يكى از راه  
 در باب قضاوت گفتـه  ي فقهةط در ادلين شرايا .عقل و عدالت و علم شرط است      ينيزعامت د 

ى دارد، ايـن  اينكه زعامت دينى نسبت به قـضاوت اهميـت بيـشتر           با توجه به      ي ول ،شده است 
 .)292 :همان( ط در زعيم دينى هم در ابتدا و هم در ادامه وجود دارديشرا

تـوان بـه     ي نم ـ ،ط خود را از قبيل عدالت از دست بدهد        ي اگر مرجع دينى شرا    ،علاوه بر اين  
ط تبعيـت  يهنگـام دارا بـودن شـرا       با اين استدلال كه شـخص از فتـواى وى            ؛تقليد او ادامه داد   

 يعنـى شـاهد اگـر       ؛ راوى و شـاهد وجـود دارد       ةبار  به خصوص اينكه اين وضعيت در      ،كند  مي
اى وارد  صفت عدالت را از دست دهد، به شهادت وى هنگام دارا بـودن صـفت عـدالت لطمـه          

 . اين سخن مطابق با قاعده است.شود ينم

د به چنين فتوايى را منع كـرده و معتقدنـد كـه اگـر                شارع، استنا  مذاقاما بعضى با استناد به      
تـوان   يفقيهى شرايط مرجعيت را از دست بدهد، به فتواى او در هنگام وجود شـرايط نيـز نم ـ                 

 .)همان( استناد كرد

 يعنـى  ؛ جمع بدهـد ة روزه است كه در مواردى شخص بايد كفار   ةمثال ديگر مربوط به كفار    
حـال اگـر يكـى از       . ير كند و يك برده را آزاد كند       روزه بگيرد، شصت گرسنه را س     روز  شصت  

 ممكن است اين شبهه پيش آيد كـه دو          ،اى وجود نداشته باشد     مثلاً برده  ،اين موارد يافت نشود   
كه اگـر    نا بي  با اين  ؛در اينجا به مذاق شريعت استدلال شده است       . مورد ديگر هم واجب نيست    

ن است كه خـوردن روزه بـا خـوردنى حـلال             سخن اي  ة لازم ،دو مورد باقى مانده واجب نباشد     
 تر از افطار با حرام باشد، زيرا كفاره در اولى واجب اسـت و در دومـى واجـب نيـست                     سنگين

 .)345 :1384 ،بروجردى(

  احكامةستيابى به مذاق شارع از مجموعد. 2ـ3

عـضى   مثلاً ب  .يابد  و به مذاق شرع دست مي      كند  مي احكام فقهى نگاه     ةگاهى فقيه به مجموع   
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 انـد و در ايـن       از فقيهان براي اثبات شرط مرد بودن در مرجع تقليد به همين روش دست يافتـه               
 :اند باره گفته

نـه و   ايم كه وظيفة شايستة زنان حجاب و پوشش و تـصدى امـور خا              از مذاق شارع به دست آورده     
ه حسب عـادت    باشد و روشن است كه تصدى به افتا ب        آن  منافي با   عدم مداخله در امورى است كه       

حـال  .  زيرا اينها اقتضاى رياست مسلمين اسـت       ،خود را در معرض رجوع و سؤال قرار دادن است         
 .)187 :همان، يزي تبريغرو( آنكه شارع به اينكه زن، خود را در معرض اين امور قرار دهد، راضى نيست

ان امور خانـه     زنان رواياتى وارد شده است كه دلالت بر رجح         ةبار دانيم در  طور كه مي   همان
كـه  اى ديگـر از روايـات وجـوب وظـايف و تكـاليفى               همچنين در پـاره   . كند  و شوهردارى مي  

 از عهدة زنان برداشته شده است، مثل وجوب شركت در نمـاز             ،مستلزم مشاركت عمومى است   
ست فقيه با كنار هم گذاشتن ايـن احكـام اخلاقـى و فقهـى و      حال ممكن ا.جمعه و مانند اينها  

 اين نتيجه برسد كه احكام ديگرى كه مستلزم مشاركت عمـومى و در معـرض قـرار                  حقوقى به 
  .گرفتن زن است، از دوش زن برداشته شده است

االله نـورى در     شـيخ فـضل   .  ديگر اشتراك حكمى امانت شرعى و امانت مالكى اسـت          ةنمون
ين باور است كـه      بر ا  ، اما داند اين دو را يكى نمى    گرچه   » ضمان يد  ةقاعد« با عنوان    رسالة خود 

 ظاهراً وى اين وحـدت را     *.)47: 1414نوري،   (مذاق شارع آن دو را يكى محسوب كرده است        
 .به دست آورده استفوق  احكام دو نهاد ةاز مقايس

 يابى به مذاق از طريق آثاردست. 3ـ3

اى كه اگـر ايـن حكـم معتبـر           شود، به گونه   در بعضى موارد، حكم مستند به مذاق شارع مي        
 مثلاً صـاحب جـواهر در بـاب         .قابل پذيرش خواهد داشت    ته نشود، آثار نامطلوب و غير     شناخ

داند و در استدلال براى وجـوب آن          زكات، هنگام شك در رسيدن به نصاب، اختبار را لازم مي          
 ]در صورت عدم حكم به وجوب     [ «:گويد  كند و در ادامه با ارائة مثالهايى مي         استناد به مذاق شارع مي    

شبيه همين   .)196 :15،  هماننجفى،  (» شود ر كه روشن است بسيارى از واجبات ساقط مي        همان طو 
 **).129: 9، 1404حكيم،  (گويد محسن حكيم مي سخن را سيد

                                                        
 ».ان المالك الا ان مذاق الشرع يقضى بذلكليس استيمان الشارع كاستيم« *

 ».ان البناء عليه يوجب المخالفة الكثيرة بحيث يعلم من مذاق الشارع كراهة حصولها بنحو يستكشف منه ايجاب الاحتياط«  **
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امام خمينى در خيار غبن، بر اين باور است كه خيـار غـبن در صـورتى اسـت كـه معاملـه                       
   .احش و غـبن روشـن باشـد       د، بـه اينكـه تفـاوتِ قيمـت، ف ـ         وبرخلاف روش بـازار انجـام ش ـ      

  :نويسد سپس مي
   ؛ و على مذاق الشرع و الفقهءلزم وقوع جميع المعاملات الا نادراً خيارياً و هو باطل عند العقلا الا و

ن  حال آنكه چنين سخنى نزد خردمندا،باشد يدر غير اين صورت لازم است كه اكثر معاملات خيار     
 ).298: 4، 1410يني، خم (اساس مذاق شرع و فقه باطل است و بر

  .در اين عبارت نيز به اثر يك حكم توجه شده است
 يابى به مذاق از حكم عقلدست. 4ـ3

اى از موارد استناد به مذاق شـرع ريـشه در حكـم عقلـى دارد و بيـشتر                    رسد پاره  به نظر مي  
  وجوب انتقـال زكـات از     محسن حكيم در استدلال به     اشعار به يك مصداق آن است، مثلاً سيد       

 :نويسد شهر به شهر ديگر در صورت عدم اميد به مستحق مي

  ؛اما لئلايلزم تضييع الحق على مستحقه المعلوم من مذاق الشارع تحريمه
حكـيم،  ( نـشود شود،  حق كه از مذاق شارع حرمت آن فهميده مي     تا اينكه موجب تضييع حق بر ذى      

 .)322، همان

عقلـى كـه همـان حرمـت ظلـم اسـت            همان طور كه پيداست اين مذاق از يك حكم كلى           
 .شود حق ظلم محسوب مي شود، زيرا تضييع حق ذى استفاده مي

 سيشنا شناسى و جامعه دستيابى به مذاق از انسان. 5ـ3

رسـد ريـشه در    گاهى در متون فقهى سخن از مذاق شرع گفته شده است كـه بـه نظـر مـي              
توان به نـسب ناشـى از زنـا          براى نمونه مي  .  دارد شناختى ى و جامعه  ختشنا مباحث عرفى، انسان  

لايورث ولـد   «و يا   » الولد للفراش و للعاهر الحجر    «اگرچه در رواياتى آمده است كه       . اشاره كرد 
دانـد، بـا ايـن حـال         و ممكن است استدلال شود كه شارع ولد ناشى از زنا را فرزند نمـى              » الزنا

بعـضى  . مذاق شارع است  اين حكم    يكى از ادلة     .انندد فقيهان او را مجاز به نكاح با محارم نمى        
 :اند در اين باره گفته

 ؛ تابعة للنسب العرفىيان حرمة النكاح و الوط: و من مذاق الشرع الاقدس.. . لكن المستفاد

 اسـت ) و نـه شـرعى    ( تابع نسب عرفـى      ياز مذاق شرع اين است كه حرمت نكاح و وط         .. . مستفاد
 .)259 :14، همان(
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 همين سخن آمده است كـه تحـريم نكـاح از احكـام انـسانى اسـت نـه از احكـام          ةدر ادام 
 .)437: 1407، ييخو (اى ديگر از فقيهان نيز آمده است  همين سخن از پاره.)همان(شرعى

 دستيابى به مذاق از صفات شارع. 6ـ3

ثلاً  م.شود كه استدلال بر پاية صفات شارع است از بعضى كاربردهاى مذاق شرع استفاده مي      
 :انيمخو در عبارتى پيرامون مسائل تقليد مي

و هو بعيد عن مذاق الشارع الاقدس فى التسهيل عليهم و الرفق بهم بنحـو يقطـع معـه باكتفائـه              
 .)379 :1414 ،ميحك (بالتخيير

 :نويسد  لاضرر چنين ميةيا فقيهى ديگر در انتخاب يكى از معانى قاعد

 مذاق الـشريعة و ابتنائهـا علـى المنـة و المـصلحة و اللطـف               لعل القول الثانى اقرب الثلاثة الى       
 .)279 :1403، بحرالعلوم(

چه مذاق شريعت و ابتنا بر منت و مصلحت و لطف به صورت دو امـر جداگانـه آمـده          اگر
 . مذاق شريعت باشدةرسد كه اينها دو امر جداگانه نباشند كه دومى ريش  ولى به نظر مي،است

 عتكاربردهاى مذاق شري. 4

. آيـد  ت مـي   فقهى، كاربردهاى گوناگونى براى مذاق شريعت به دس        يها  با مراجعه به نوشته   
 :توان به صورت زير خلاصه كرد اين كاربردها را مي

 عنوان منبع حكمه مذاق شريعت ب. 1ـ4

در بسيارى موارد مذاق شريعت مصدر استخراج و استنباط حكم شرعى قرار گرفتـه اسـت                
؛ 310 :30؛ 196 :15، همـان نجفـي،  ( فـوق موجـود اسـت    يهـا  لاى گفته هب آن در لا   يهاكه مثال 

 .)223 :1413؛ خويى، 298 :4، 1410خمينى، 

  تحليل موضوعةشيو. 2ـ4

 گاهى براى تحليل موضوع بـه مـذاق شـريعت اسـتناد شـده               ،اشاره شد قبلاً  همان طور كه    
مـذاق شـريعت نـسب       آن نسب موضوع حرمت نكاح است كه بعضى با استناد به             ة نمون .است

 .)437: 1407ى، ي؛ خو259 :14 همان،حكيم، ( اند عرفى را ملاك عمل قرار داده

 تعيين يكى از احتمالات در معنا. 3ـ4

بعضى بـا اسـتناد بـه مـذاق         .  آن چندين احتمال مطرح است     ةبار رواياتى وجود دارد كه در    
نة اين سخن را در حديث لاضرر       نمو. اند  رع يكى از احتمالات را بر ديگر موارد ترجيح داده         اش

 .مشاهده كرديم
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 استفاده در تزاحم احكام. 4ـ4

آنـان دو تكليـف شـرعى را        . شوند رو مي  هاشخاص گاهى هنگام اجراى وظيفه با تزاحم روب       
در اينجا وظيفه، انجـام     . توانند انجام دهند   ياز يكى از آن دو را نم        كه بيش  دانند  ميمتوجه خود   

 خـود  ،توان اهميت يكى از دو تكليف را بـه دسـت آورد            آنكه چگونه مي  اما  . تكليف اهم است  
 ـتـوان از آن طر      مـي   كه يي از راهها  يكي . است ييگوو  موضوع قابل گفت      يك ـيت  ي ـق بـه اهم   ي

  بـراى نمونـه بـه مـواردى        .  استناد به  مـذاق شـريعت اسـت         ،افتيف دست   يا چند تكل  ياز دو   
 .كنيم اشاره مي

گـوى  و  له مورد گفت  ئ و نماز هم بر او واجب گردد، اين مس         اگر كسى در مكان غصبى باشد     
بعـضى   .آن به تفصيل سخن گفته شده اسـت        فراوان واقع شده و در بحث اجتماع امر و نهى از          

 انـد   تر از مصلحت نماز يافتـه      ي غصب را بسيار قو    ةدر اينجا به مذاق شارع استناد كرده و مفسد        
 .)434 :1405، عراقى(

ردن كفـار بـر   ت كشيدن به خط قرآن توسط كـافر ممنـوع و مـسلط ك ـ          مثال ديگر اينكه دس   
  و  از طرف ديگر شـارع تبليـغ اسـلام را از مـسلمانان خواسـته اسـت                 .مسلمين نيز حرام است   

 در نتيجه   .تر از مفسدة دست كشيدن به قرآن توسط كافر است           مصلحت تبليغ اسلام بسيار قوى    
توانـد   صلحت اقوى است و احتمال مس آن نمي       ممسلمانان داراى    انتشار قرآن در سرزمين غير    

 ).544 :2 ،1410خمينى،  ( نشر قلمداد شوديمانع برا

 اعتبار مذاق شريعت. 5

خاطر قطـع و  ه آيد كه حجيت مذاق شريعت ب   با توجه به مطالب قبل، اين نكته به دست مي         
يـان شـده    اين مطلب در كلمات فقيهان بـه صـورت مكـرر ب           .  شارع است  يعي تشر ةعلم به اراد  

گويند، از معلوم و مقطوع بـودن آن          آنان در اغلب مواردى كه از مذاق شريعت سخن مي         . است
 .درانن سخن مي

 تـوان در    يابى به مذاق است و آنكه چگونه مي        داورى و دست   ة شيو ،آنچه در اينجا مهم است    
 ت يافـت و بـر  توان براى دستيابى به مذاق به متدولوژى دس    آن قضاوت كرد و آيا اصلاً مي       ةبار
وش انديـشى و كـا    اينها مسائلى است كه نياز بـه ژرف     . آن موارد استنادى را ارزيابى كرد يا نه        ةپاي

 ـ      ةما در ادام  . توان از نهادهاى مشابه حقوقى نيز بهره جست          دارد و مي   بيشتر ه  اين نوشـتار فقـط ب
 .طبيقى ارائه خواهيم داداى ت و به اجمال مطالعهكنيم  ميصورت گذرا به نهاد مشابه حقوقى اشاره 
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 مذاق شريعت و اصول كلى حقوق. 6

دانان به تفصيل   حقوق. لى حقوق است  ترين نهاد به مذاق شريعت در حقوق، اصول ك         نزديك
 .اند  و به ابعاد مختلف آن پرداختهاند بارة اصول حقوقى سخن گفته در

 .ل شناسـايى اسـت   حقوقى و اصل حقوقى قابة حقوقى، قاعد  ةلئدر حقوق سه عنوان مس    . 1
و  و آن را مفهوم كلى       دانند  مياى از حقوقدانان مسئلة حقوقى را معادل مسئلة فقهى           اگرچه پاره 

اى ديگر از حقوقدانان مسئلة حقوقى اجـراى يكـى        كنند، اما به نظر پاره      حقيقى معرفى مي   ةقضي
قـضية  نـام   به از قواعد مجرد در رويداد خارجى است، همان چيزى كه در اصول و منطق از آن      

حسن چون از پدرش ضمانت كرده در برابر طلبكـار          «گوييم     مثلاً وقتى مي   .كنند  شخصى ياد مي  
  ).628 :1377ان، يكاتوز ( حقوقى استةلئ يك مس»استمديون 
ن و خاص يا گروهى از روابط        حقوقى، همان حكم كلى است كه موضوع آن كار معي          ةقاعد

.  مردم مشمول آن گردنـد ة حقوقى اين نيست كه هم   ةقاعدمقصود از كلى بودن     . اجتماعى باشد 
از بـين   فردى مطلق باشد و با يـك بـار انجـام شـدن     يها حقوقى بايد در برابر خصوصيت ةقاعد

 . يك فرد قابل اجرا باشدةبار نرود، هر چند كه در

 هرچند اين مفهوم ؛ حقوقى يك مفهوم كلى استة موضوع قاعد، و اصولى يبه عبارت منطق  
رئيس جمهور «: دارد  قانون اساسى مقرر مي    114 مثلاً در اصل     .داراى مصداق واحدى باشد   كلى  

قوقى است، زيرا مفهوم رئيس جمهور  حةاين يك قاعد» .شود براى مدت چهار سال انتخاب مي  
 ).627: همان( باشد ي نم هرچند در زمان واحد داراى يك مصداق بيشتر،كلى است

منظـور از اصـل حقـوقى       .  اصل حقوقى قـرار دارد     ، حقوقى ةد حقوقى و قاع   ةلئدر برابر مس  
 همان چيزى كه در فقه از آن بـه          ؛گيرد  حقوقى قرار مي   ةاحكامى است كه سرمنشأ چندين قاعد     

 اصل عدم تـأثير قـوانين نـسبت بـه           ،كنند، مانند اصل صحت در قراردادها      قهى تعبير مي  قاعدة ف 
  ).628 :همان(گذشته و اصل لزوم و آزادى قراردادها 

 قواعد كلى است كه نه تنها مبناى بسيارى از قوانين قرار    ةبا اين حال گاه اصول حقوقى ويژ      
اى از ايـن قواعـد بـه خـاطر            پاره . طولانى نفوذ و اعتبار خاص يافته است       ة به دليل سابق   ،گرفته

 ،)629 :همـان (آيد   ملى در شمار عادات و رسوم اجتماعى مي    يهاارتباط با عقايد مذهبى يا سنت     
بينند و رفته رفته ايـن اصـول بخـشى از زنـدگى حقـوقى و                  اجراى عدالت مي   ةهمه آن را لازم   

 خوب و بد    به عنوان معيار  » اصول حقوقى «در اين هنگام است كه از       . شود  اركان تمدن ملى مي   
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بـر  گـو   و  در اينجا گفـت   . كند  كنند و قانونگذار نيز در تجاوز به آنها احتياط مي          قانون استفاده مي  
  .سر اين اصول است

بنابراين اصول حقوقى اصول كلى است كه به لحاظ اعتبار داراى نفوذ خاصى بوده و ريشه                
ن ذكـر   يچه در قـوان    ؛داند  در اخلاق و فرهنگ دارد و قانونگذار خود را ملزم به رعايت آنها مي             

 ،ميقانونگذار بپنـدار   ة اراد ةكنند انيگر اگر قانون را به عنوان ب      يبه عبارت د  . ذكر نگردد چه  شود  
 ـ است كه چارچوب ا    ي حقوق اصول  ياصول كل  دهـد   مـي نـشان    كنـد و   يم م ـ ين اراده را ترس ـ   ي

 . كرده استي قانونگذاريا طهيقانونگذار در چه ح

  و  شباهت اسـت   يشود كه مذاق شريعت با اصول كلى حقوق دارا         به اين ترتيب روشن مي    
 ـ امـا ا  .ان نـشده اسـت    ي ـح ب يصـر  كه بـه صـورت       نددگاه قانونگذار يانگر د يهر دو ب     ن تفـاوت  ي

   ، حقـوق كـاربرد دارد     ي شـناخت قواعـد كل ـ     ة حقوق تنهـا در حـوز      يوجود دارد كه اصول كل    
ح ين توض يش از ا  يعت پ ي موارد كاربرد مذاق شر    . است يشتري كاربرد ب  يعت دارا ي مذاق شر  يول

 .داده شد

 مذاق شريعت و مقاصد شريعت. 7

رالـدين خـادمي و احمـد ايـسوني و محمـد يـوبي              همچـون نو  برخى عالمان اهـل سـنت       
و كلان، ضمن فهم شريعت و       از طريق فهم مقاصد شريعت در سطوح مختلف خرد           اند  خواسته

 اولين اثر   . بپردازند  در احكام موجود   يبازنگر  و نظام آن به استنباط احكام در موضوعات جديد       
 مقاصد  ةاگرچه طراحان نظري  .  است يعةالموافقات فى اصول الشر   در اين باره از شاطبى در كتاب        

 ولـى همگـان بـر ايـن مطلـب           ،دهند ي مقصد شريعت تعريف واحدى ارائه نم      ةبار شريعت، در 
هايى است كه شارع براى مصلحت بنـدگان         غايات و حكمت   ،ورزند كه منظور از مقصد     يتأكيد م 

ديگـر   ايـن نظريـه بـرخلاف    . اسـت  خـود ملاحظـه و مراعـات كـرده      قانونگذاريدر قواعد و    
كنـد از     مـي  هى تكيه دارد و تـلاش     ل مبتنى بر تحليل نص، بر غايت و اهداف احكام ا          يها  نظريه

 در ايـن   آنچـه .  به غايت دست يابد سپس احكام را استخراج نمايـد          طريق آيات و روايات ابتدا    
 ةكـارگيرى آن بـه عنـوان ضـابط         ديدگاه مهم است، يكى استخراج مقاصد است و ديگـرى بـه           

يكـى  . كند  مي  مختلف استفاده  يها مقاصد در استنباط مقاصد از روش      ةنظري.  است استنباط حكم 
 .دارد  مي تحصيل مقصد بيان زير را براىيهااز محققان اين حوزه، راه

 در بسيارى از آيات قرآن مقـصد و حكمـت           .تيابى مستقيم از كتاب و سنت به مقصد       دس. 1
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جعل علـيكم فـى الـدين      و ما  «ةاست كه در آي   يكى از مقاصد    حرج   مثلاً رفع    .حكم بيان شده است   
 . آمده است)78 :حج( »من حرج

 مـثلاً مقـصد اصـلى       .تخراج شـود   بعد اس  ةابى به مقصد اعلى و اصلى، مقصد رتب       يتبا دس . 2
 حال براى تقويت و استحكام اين مقصد اصلى مقاصد فرعى           . نسل است  يازدواج تناسل و ابقا   

 بنـابراين   .گيرى و لذت جنسى، دوستى اولاد و آرامش        هره مثل ب  ،ديگر در نظر گرفته شده است     
قـصد  مقصد اصلى ازدواج كه بقاى نسل است متضمن مقاصد فرعـى ديگـرى اسـت كـه آن م                  

 .كند و براى نيل به مقصد فرعى و اصلى احكامى اعتبار شده است اصلى را تقويت مي

كـه از آنهـا حكمـت       ابى به مقاصد، استقرا و بررسى احكام جزئـى اسـت            يراه سوم دست  . 3
 ).69 ـ 67 :همان ،يخادم( آيد  واحدى به دست مي

كنـد كـه       مقاصد شريعت، ابتـدا تـلاش مـي        ةشود كه نظري   با اين توضيح اجمالى روشن مي     
ت احكام را درك كند و از آن طريق با شناخت شريعت و منطق حاكم بر آن، احكام موضـوعات                    غاي

 . معيار تمييز و سنجش معتبرى از مقاصد ارائه دادبراى استنباط نيز بايد. را استنباط كند

مـورد   مقاصد شريعت با تقسيم مقاصد به مقاصد ضرورى، ةبراى اين منظور طرفداران نظري    
ط و  ياى مـشكلات و شـرا       پـاره  ةبندى آنها از حيث اهميت و با ارائ        ، تحسينى، و با طبقه    تحاج

اكنون با اين   . ام به كمترين حد برسانند    ند درجة خطا را در فهم احك      نك  بيان تزاحمات تلاش مي   
 . تطبيقى كردةتوان تا حدودى اين ديدگاه را با اصطلاح مذاق شريعت مطالع بيان اجمالى مي

ها يكى از شـباهت   . هستندو تفاوتهايى   ها   مقاصد شريعت و مذاق شريعت داراى شباهت       ةنظري
د و بـه لحـاظ تحـصيل        اين است كه در مذاق شريعت بيشتر ممكن است به مقاصد توجه شـو             

  مـثلاً همـان سـخنى كـه در    .به خصوص طريق استقرا و تتبع كاربرد دارد      ها  اى از راه   مذاق پاره 
 . زيادى با ديدگاه مقاصد شريعت مشابه است زنان و مرجعيت گفته شد، تا حدودةبار

 مقاصد شريعت و مذاق شريعت راهى به سـوى اسـتنباط احكـام بـه شـمار          ةهمچنين نظري 
اولين تفاوت اين است كه مقاصد شـريعت       .  زيادى بين اين دو وجود دارد      يها اما تفاوت  .رود مي

گـاه چنـين     به مذاق هيچ   ندر قالب يك نظريه و متدلوژى فهم و استنباط مطرح است ولى قائلا            
توان با توسعه در فهم مـذاق سيـستمي           حال اينكه آيا مي   . اند  كردى به مذاق شريعت نداشته    يرو

به عبارت ديگر آنچه موجود است در قالـب يـك         .  سخن ديگرى است   ،يجاد كرد مانند مقاصد ا  
 همان طور كه    تفاوت ديگر اينكه  .  بلكه بيشتر به صورت موردى مطرح بوده است        ،نظريه نيست 
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اسـتنباط  زمينـة   در كاربردهاى مذاق شريعت گفته شد، كاربرد مذاق متفـاوت بـوده و فقـط در                 
 مقاصـد شـريعت     ة اما نظري  .چون شناخت موضوع نيز دارد     بلكه كاربردهاى ديگر     ،حكم نيست 

 .ظاهراً در شناخت احكام كاربرد دارد

 مهمـى بـا اصـطلاح       يهـا ها، داراى تفاوت   مقاصد شريعت با وجود شباهت     ةبه هر ترتيب نظري   
  .مذاق شريعت است

  جه ينت
 ـةتوان از آن بـه اراد      مي  است كه در طول ادله     ي فرع ي از راهها  يكيعت  يمذاق شر   يعيشر ت
 ـ علاوه بـر ا    .افتيشارع دست    م و موضـوعات و رفـع       يعت در شـناخت مفـاه     ين مـذاق شـر    ي
 ـ ا ي روش ـ يت دارد بررس ـ  ي ـآنچه اهم اين،  با وجود   . ان احكام كاربرد دارد   يتزاحمات م  ن نهـاد   ي

 ـ ،انـد   بـه مـذاق ذكـر كـرده        دستيابي ي را برا  ي متفاوت يهان راهها ي اگر چه فق   .است  مـذاق   ي ول
   . استنشدهه عرضه ينظرك يعت در قالب يشر

 ـ اما ا  ،ه عرضه كند  يك نظر يعت را در قالب و اصول       ينوشتار حاضر تلاش كرد مذاق شر      ن ي
 يعت علاوه بـر بررس ـ    ي مذاق شر  ةتر و همه جانب    قي عم ي بررس يبرا. ده است يچي پ ي راه يابتدا

 ـ     يگاه مذاق در نظام فقه    ياركان آن لازم است جا       فهـم و   يروشـها و  گـر   ي د ة و در ارتباط با ادل
 او از مباحث مهم    ين شناخت شارع و روش قانونگذار     يهمچن.  شارع ملاحظه گردد   ةر اراد يتفس
 .ردي همه جانبه لازم است مورد توجه قرار گين بررسيشود كه در ا ي مي فقه تلقةفلسف
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